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  جبران خليل جبران

 

 5اديب و نقاش لبناني صاحب مكتب ادبي جبرانيسم در ادبيات معاصر عرب و از پيشگامان ادبـاي مهجـر. او در   

در دهكدة كوهستاني بشراء * / بشري در شمال لبنان در خـانوادة مسـيحي مـاروني     1883دسامبر  6/ 1301صفر 

ي ائيـل نعيمـه نيـز همـين تـاريخ را ذكـر كـرده انـد امـا برخ ـ         تنگدستي زاده شد. دوستان نزديك او از جمله ميخ

در نامه اي به مـي   1921بر آن اند كه وي بعدها به سبب اعتقاد به تناسخ و انديشة الوهيت در ژانوية ن پژوهشگرا

 مسـيح اعـلام كـرده و حتـي در مقالـه اي      ژانويه و مقارن با روز تولـد  6ا زياده (نويسندة لبناني ) روز تولد خود ر

نعيمـه   12ب ص  1983همـو   18الـف ص   1983نوشته كه در بمبئي هند متولد شده است ( رجوع كنيد بهخالد 

  ).438ـ 437حطيط ص  34الف ص  1983حنين  24ص 

مادرش كامله رحمه از ازدواج سوم خود با خليل جبران صاحب سه فرزند به نامهاي جبران سلطانه و مريانـا شـد   

ــد بــــه نعيمــــه ص   80الــــف ص  1983حنــــين  12ـــــ 11ص  1981(جبــــر    .)27ـــــ26نيــــز رجــــوع كنيــ

در جنوب زادگاهش مشغول تحصيل شد. از همان كـودكي  »ماراليشاع «ي در مدرسة ماروني جبران از پنج سالگ

ص  1981جبـر   189اشتر ص  25ـ22الف ص  1983قريحة وي در هنر نقاشي توجه مادرش را جلب كرد (خالد 

چپش آسيب ديد كه تا پايان عمر او را رنج مـي  پرواز از صخره اي پريد و شانة  ي). او در ده سالگي با آرزو17

  ).10ـ9ش پيشگفتار حجازي ص  1379جبران  20ص  1981داد ( رجوع كنيد بهجبر 

پدر جبران كه مأمور دريافت ماليات از گله داران بود به سـبب اخـتلاس محكـوم بـه زنـدان و مصـادرة امـوال و        

شد. تأثير منفي شخصيت پدر تـا آخـر عمـر بـا جبـران بـود چندانكـه در آثـار او پـدر نمـاد            خارج نشدن از لبنان

استبداد و نظام فئودالي است در حالي كه مادر همواره نماد آزادي جاودانگي و الوهيت است ( رجـوع كنيـد بـه    

 36 34 31 22ـ ـ21 ص 1983همـو   12ـ10ص  1981جبر  21ـ20الف ص  1983همو  17ـ13ب ص  1983خالد 

به علت فشارهاي مالي به سرپرسـتي مـادر بـه بوسـتن امريكـا       1895خانوادة جبران در ژوئن  ).14ـ13عطوي ص 
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 18عطـوي ص   38نعيمـه ص   10مهاجرت كردند و در محلة چينيها زندگي فقيرانه اي آغـاز نمودنـد (قميـر ص    

  ).14ب ص  1983همو  25الف ص  1983خالد  438حطيط ص 

نوشـت و جبـران دو سـال و نـيم در آنجـا بـه       » كونيسـي  «برادر جبران نام او را در مدرسـة   در سپتامبر همان سال

تحصيل پرداخت . معلمش وي را به عكاس ثروتمندي به نام فرد هولنـد دي معرفـي كـرد و او نيـز جبـران را بـه       

از ايـن طريـق    در آتليه اي عكسهايي از جبـران را بـه نمـايش گذاشـت     1898عنوان مدل انتخاب كرد و در بهار 

جبران به محافل هنري بوستن راه يافت و در اين نمايشگاه با نويسنده و شاعرة جـوان امريكـايي ژوزفـين پيبـادي     

پيبادي در آثار جبـران مـنعكس شـد چندانكـه طـرح اوليـة        ادامه يافت . افكار 1906آشنا شد و دوستي آن دو تا 

ص  1981نظومـه اي از پيبـادي بـه همـين نـام اسـت (جبـر        كتاب پيامبر جبران كه شهرت جهاني يافت ملهم از م

  ).25 23ب ص  1983حنين  43ـ40ص  نعيمه17ب ص  1983همو  31 27الف ص  1983خالد  31ـ 30 27ـ22

بـه بيـروت   » الحكمـه  «براي تحصيل زبانهاي عربي و فرانسه در مدرسة مـاروني   1898ش / پاييز 1277جبران در 

ت با پيبادي مكاتبه كـرد. او در مدرسـة الحكمـه بـا يوسـف الحويـك نويسـندة        رفت و در مدت اقامتش در بيرو

لبناني آشنا شد و با او مجله اي به نام النهضه منتشر كرد كه شامل نوشته هاي آن دو و طرحهاي سياه قلـم جبـران   

اسحاق و فرانسيس  بود. برخي از استادان جبران در اين دوره كه او را تحت تأثير قرار دادند عبارت اند از: اديب

المراش * كه معتقد به نوگرايي و مبارزه با سنتهاي اجتمـاعي و متـأثر از فرهنـگ غـرب پـس از انقـلاب فرانسـه        

 28الـف ص   1983همـو   1پانويس  18ب ص  1983خالد  35ـ32ص  1981همو  20ـ19ص  1983بودند (جبر 

  ).136الف ص  1983همو  25ب ص  1983حنين  462عبود ص 

با شنيدن خبر بيماري خواهرش سـلطانه و اوضـاع بـد اقتصـادي خـانواده كـه سـبب شـد          1902آوريل  جبران در

كمك هزينة تحصيلي او قطع شود تحصيلات خود را رها كرد و روانة بوستن شد اما خواهرش دو هفته پـيش از  

مان بيماري و چنـد  نيز برادرش پطرس به ه 1903رسيدن او در چهارده سالگي بر اثر بيماري سل درگذشت . در 

ماه بعد مادرش بر اثر سرطان درگذشتند. مـرگ ناگهـاني اعضـاي خـانواده پريشـاني جبـران را تشـديد كـرد. او         

فروشگاه خانوادگي را فروخت و از آن پس از طريق فروش نقاشيها و مقالاتش و با كمك خواهرش مريانـا كـه   



 ٤

روزنامـه  » امـين الغريـب   «برخي از مقـالاتش را بـه    به خياطي مي پرداخت مخارج خود را تأمين مي كرد. جبران

 1904در » رؤيـا «نگار لبناني در نيويورك داد. الغريب از نوشته هاي او استقبال كرد و اولين مقالة جبـران بـه نـام    

در روزنامة المهاجر به چاپ رسيد. اين همكاري كه مدتي ادامه داشت جاي جبـران را در ميـان مهـاجران لبنـاني     

اما درآمد اندك او جوابگوي هزينه هايش نبود تا آنكه با كمـك شخصـي ثروتمنـد از اهـالي بشـراء از       باز كرد

نيـز رجـوع    34الف ص  1983خالد  461حسن ص  59 56 48ـ 44ص  1981مشكلات مالي او كاسته شد (جبر 

ق شــد ). جبــران در همــان ســال موفــ17ـــ16ش همــان پيشــگفتار ص  1379جبــران  75ـــ69كنيــد بــه نعيمــه ص 

نمايشگاهي از طرحهاي سياه قلم خود را با كمك ژوزفين پيبادي و فـرد هولنـد دي برپاكنـد. در ايـن نمايشـگاه      

جبران با مري هسكل كه زني فرهيخته و مدير مدرسه اي در بوستن بود آشنا شد. اين آشنايي كه بـيش از هفـده   

ص  1981هنري جبران را كاملا عوض كرد (جبر  سال به درازا كشيد به رابطه اي عميق انجاميد و زندگي ادبي  ـ

و جاهـاي   93 81ـ ـ74عيمـه ص  نيـز رجـوع كنيـد بهن    438حطـيط ص   45الـف ص   1983خالـد   90 68 54ـ   53

  ديگر).

 1906جبران اولين كتاب خود الموسيقي را با مضاميني رمانتيك و كاملا نمادين منتشر كرد. سـپس در   1905در 

اران ) را به چاپ رساند و در آن آداب جامعه را به سخره گرفت به نظام فئودالي عرائس المروج (عروسان چمنز

كتــاب الارواح المتمــرده  1908حملــه كــرد و از اعتقــاد خــود بــه تناســخ ارواح پــرده برداشــت . پــس از آن در 

با مخالفـت  (روانهاي سركش ) را چاپ كرد و در آن با نثري آهنگين تعاليم كليسا را به سخره گرفت . كتاب او 

حطـيط ص   13قميـر ص   67ص  1983و انتقاد كليسا روبه رو شد و جبران را در معرض تكفيـر قـرار داد (جبـر    

  ).20ـ19ش همان پيشگفتار ص  1379جبران  441

بـا سـرماية خـود او را بـراي      1908هسكل كه تحت تأثير قريحه و شخصـيت جبـران قـرار گرفتـه بـود در ژوئيـة       

دمي ژولين در پاريس كـرد. جبـران در مـدت تحصـيل در پـاريس بـه اتفـاق دوسـتش         تحصيل نقاشي روانة آكا

يوسف الحويك با پيكرتراش معروف فرانسوي اگوست رودن آشنا شـد و در نقاشـيهايش از او و در ادبيـات از    

 36ــ  35الـف ص   1983همـو   26ب ص  1983ويليام بليك شاعر انگليسي تأثير گرفـت (حسـن همانجـا خالـد     



 ٥

قمير  21ش همان پيشگفتار ص  1379جبران  107ـ105 94ـ 93نعيمه ص  72ـ71ص  1983جبر  438حطيط ص 

  ).13ص 

اثر منفي پدر در شخصـيت و آثـار جبـران كـم رنـگ شـد        1909پس از شنيدن خبر درگذشت پدرش در ژوئن 

  ).98 86ص  1981جبر  28ـ 27ب ص  1983(خالد 

رد ( نويسندة لبناني به لندن رفت و از مراكز هنـري آنجـا ديـدن ك ـ   همراه با امين الريحاني  1910جبران در اوايل 

  ).96ـ94 90ـ84ص  1981جبر  39ص  الف رجوع كنيد به خالد

در آوريل همان سال جبران برخي از نقاشيهاي خود را در نمايشگاه هنري پاريس به نمايش گذاشت و از هيئـت  

بـه   1910حدود سه سال اقامـت در پـاريس در اكتبـر    ). پس از 94ـ91ص  1981داوران تشويق نامه گرفت (جبر 

بـه نيويـورك رفـت (خالـد      1911بوستن بازگشت اما چون آنجا را براي پيشرفت خود مناسب نديـد در اواسـط   

  ).116نيز رجوع كنيد به نعيمه ص  102ص  1981جبر  28ب ص  1983

روزنامه مرآة الغرب به چاپ مي رسـاند  مقالات خود را در  1911جبران پس از تعطيل شدن روزنامة المهاجر در 

كتـاب الاجنحـة    1912ش ص صـدوهفتادو چهـار). در    1379جبـران   41الـف ص   1983( رجوع كنيد بهخالـد  

المتكسرة (بالهاي شكسته ) را منتشر كرد كـه شـرح حـال او و در بـر دارنـدة تجـارب شخصـي و معنـويش بـود          

. از همـين سـال ميـان او و ميزيـاده * مكاتبـات ادبـي       )462حسـن ص   42ـ41الف مقدمة جبر ص  1414(جبران 

قطعه هايي از  1914). در 1979صميمانه اي آغاز شد كه تا پايان عمر جبران ادامه داشت ( رجوع كنيد به جبران 

اشعار منثور خود را كه در مجلات به چاپ رسيده بود در كتاب دمعة و ابتسامة (اشكي و لبخنـدي ) گـرد آورد.   

ديوانه اولين كتاب خود به زبان انگليسي را منتشر كرد. به اين ترتيب با كمـك مـري هسـكل ـــ      1918سپس در 

كه همواره او را تشويق مي كرد به زبان انگليسي بنويسد وخود نيز تصحيح و ويرايش نوشـته هـاي او را برعهـده    

آن پـس در محافـل ادبـي    گرفته بود ــ جبران وارد مرحلة جديدي از زندگي ادبـي خـود شـد بـه طـوري كـه از       

  ان مخصوص به خود ياد كرده است.امريكا از مكتب جبرانيسم سخن مي گفتند و جبران از آن با عنوان زب
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او با بهره گيري از الفاظ عاميانه تركيبهاي بلاغي تازه اي آفريد و با گرايش به تصوير تخيل گرايـي نمـادگرايي   

لغزشهاي آن از ديد صاحب نظران دور نماند ( رجوع كنيـد بـه    و نثر آهنگين روش جديدي پديد آورد كه البته

 69 5عطوي ص  36 26ـ 24فوزي ص  147ص  1983و جاهاي ديگر همو  120ـ 119 112ـ104ص  1981جبر 

). مهم ترين ويژگي رمانتيك 29 18ش همان پيشگفتار ص  1379جبران  463عبود ص  159ـ 158 93نعيمه ص 

رد جبران اقتباس از الگوي كتـاب مقـدس و بهـره گيـري از روش خطـابي و منبـري       و درون گرايانة منحصر به ف

). او در كتـاب  95ــ  91ص  1تعابير موعظه گونه و پندآميز و لحن دعاگونة آن است ( رجوع كنيد بهجيوسي ج 

ديوانه تحت تأثير تفكرات فريدريش نيچـه (فيلسـوف آلمـاني ) در تمجيـد از قـدرت و تحقيـر ضـعفا و اخـلاق         

ردگي و نيز متأثر از افكار كارل گوستاو يونگ (روان پزشك سوئيسي ) و تاگور هندي بود. او اين كتاب را بـا  ب

شيوة استهزا گونه و در قالبي نمادين ــ كه نشان دهندة طغيان روحي وي عليه تمدن بشري بود نگاشـت ( رجـوع   

ش همـان   1379جبـران   37ــ  36فـوزي ص   92ص  1983جبـر   47الـف مقدمـة جبـر ص     1414كنيد به جبران 

قصيدة بلند المواكب را به چاپ رساند. اين اثـر آميـزه اي از شـعر و نقاشـيهاي      1919). وي در 29پيشگفتار ص 

سرشار از ايهام بود و در آن زبان قلم و تصوير قلمو درآميخته بـود و همـاهنگي تحسـين برانگيـزي ميـان شـعر و       

برجستة مكتب ادبي جبران به شمار مي رود. اين قصـيده پـيش از آن در    نقاشي پديد آورده بود كه از ويژگيهاي

با آن همكاري داشت ـــ   1913مجلة الفنون ــ كه نسيب عريضه و نسيم دياب آن را چاپ مي كردند و جبران از 

به چاپ رسيده بود. او در اين اثر نيز تحت تأثير تفكرات نيچه به تمجيـد از قـدرت و ضـرورت توسـل بـه عامـل       

  الف همانجا).  1983خالد  37 25زور براي ايجاد تحول پرداخته است (حسن همانجا فوزي ص 

كتاب العواصف (طوفانها) را چاپ كرد كه نشان دهنـدة حـوادث و بحرانهـاي ناشـي از جنـگ       1920جبران در 

  حسن همانجا). 441حطيط ص  30ب ص  1983جهاني اول است (خالد 

جايگاه خود را بـين ادبـاي عـرب بـيش از پـيش       1920لرابطة القلمية * در آوريل جبران با تأسيس انجمن ادبي ا 

 93ـ ـ80ب ص  1983خالد  463تثبيت كرد و پيشگام رمانتيسم در ادبيات مهجر در امريكا شناخته شد (عبود ص 

 را به زبان انگليسي چاپ كـرد. در ايـن   <پيشاهنگ  >كتاب  1920). در 14قمير ص  198ـ 197ص  1981جبر 
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اثر طغيانهاي وجود و كينه بر پلشتي زندگي و زندگان كه در آثار اوليـة وي مشـهود بـود رنـگ باخـت و جـاي       

خود را به آرامش صوفيانه و عشق جهان مدارانه داد. از آن پس مضامين آثار جبـران وارد مرحلـة جديـدي شـد     

البـدائع و   1921ه متجلـي شـد. در   كه با مرحلة پيشين در تعارض بود و با رويكردي وحدت گرا و عشقي صوفيان

الطرائف (تازه ها و طرفه ها) كه مجموعه اي از مقالات پراكندة عربي او در زمانهاي مختلـف بـود در قـاهره بـه     

ص  1983 چاپ رسيد. نشانه هايي از ديدگاه وحدت وجودي در اين مجموعه وجود دارد ( رجوع كنيد به جبـر 

  ).39ـ 37فوزي ص  103ـ99

به زبان انگليسي  1923شاهكار ادبي جبران كه در واقع تبلور مدينة فاضلة او با نثري آهنگين بود در  كتاب پيامبر

ويرايش آن بـه دسـت مـري هسـكل بـه چـاپ       و مضامين كتاب پس از تصحيح  و همراه با يازده نقاشي مرتبط با

 <پيشـاهنگ   >المواكب ديوانـه و   رسيد. او در اين اثر مبلغ تفكراتي جديد شد و به مقابله با آنچه در العواصف

  نوشته بود پرداخت .

ن بيني اش نقطة مقابل نيچه وي گرچه قالب كتاب را از چنين گفت زرتشت اثر نيچه بر گرفت زيرلايه هاي جها

پيامبر از روحانيت شرق و نمادهاي تورات و قرآن آميخته با گمراهي خواند. وي در او بعدها فلسفة نيچه را  بود.

 68ــ  66ب ص  1983هام گرفته و از تصوف اسلامي و حكمت امام علي عليه السلام متأثر اسـت (خالـد   كريم ال

نيز رجـوع كنيـد    440حطيط ص  39ـ38فوزي ص  221نعيمه ص  107 104ص  1983همو  133ص  1981جبر 

در ). كتاب پيامبر فقط در امريكا بيش از شصت بـار تجديـد چـاپ شـد و     13عطوي ص  464ـ462به حسن ص 

 2 (ناعوري قسـم  است. دومين كتاب پرفروش جهان شناخته شد. اين اثر به بيشتر زبانهاي زنده ترجمه شده 1998

 1925از وازده بـار بـه زبـان فارسـي ترجمـه شـده اسـت .       ) و د462حسـن ص   90الف ص  1983حنين  373ص 

و زنـدگي جبـران شـد و بعـدها      باربارا يانگ نويسندة امريكايي به عنوان دستيار به مدت هفت سال شريك كـار 

ش ص صدوشصـت وپـنج ). مـري     1379جبـران   463كتابي در مورد جبران نوشت ( رجوع كنيد به حسـن ص  

ش ص چهـل   1379 هسكل نيز نامه ها و خاطرات خود را در مورد جبران به چاپ رساند ( رجوع كنيد به جبران

  وسه ـ صدوهفتاد).



 ٨

كـه مجموعـه كلمـات قصـار و      1926در  <ماسـه و كـف    >انـد از:   ديگر كتابهاي جبران بـه انگليسـي عبـارت   

كه در آن چهـرة تـازه اي از حضـرت عيسـي      1928در نوامبر  <يسوع (عيسي ) پسر انسان  >حكمت آميز است 

كه آخرين اثر چاپ شدة او در زمان حياتش بـود. او   1931در  <خدايان زمين  >عليه السلام عرضه كرده است 

زمين را كه خود در زمين زاده شده اند و بر آن حكومت مي كنند بازگو مـي كنـد. جبـران در    داستان سه خداي 

اين اثر كه آن را از زبان خداياني از جنس انسان نقل مي كند از پـوچي و بيهـودگي زنـدگي انسـان كـه بازيچـة       

انـد. خـود او   سرنوشت است سخن مي راند و تنها نقطة روشن در صفحة تاريك وجود را عشـق جاويـدان مـي د   

مقدمة جبـر ص   376ـ351ب ص  1414خوانده است ( رجوع كنيد بهجبران » برخاسته از دوزخ شاعر«اين اثر را 

   )40ـ39فوزي ص  241ـ239نعيمه ص  37ـ36ش همان پيشگفتار ص  1379همو  6

بـد و زيـاده   در بيمارستان وينسنت نيويـورك بـر اثـر بيمـاري ك     1931آوريل  10/ 1310فروردين  21جبران در .

خالـد   264ـ ـ263 261ـ ـ260ص  1981روي در نوشيدن مشروبات الكلي براي تسكين درد كبد درگذشت (جبر 

). ابتدا جسدش را موقتا در مقبرة بوستن بـه خـاك   38ـ 37ش همان پيشگفتار ص  1379جبران  38ب ص  1983

منتقـل و پـس از تشـييع در صـومعة     سپردند. سپس بر اساس وصيتش در تابستان همـان سـال پيكـر او را بـه لبنـان      

  ).39ـ38ب ص  1983خالد  266ـ265ص  1981مارسركيس بشراء دفن كردند (جبر 

بـه كوشـش باربـارا يانـگ بـه چـاپ        1933و باغ پيـامبر در   1932در  <سرگردان  >پس از درگذشت او كتاب 

). دخــل و 39ص ش همـان پيشــگفتار   1379جبــران  40فـوزي ص   6ب مقدمـة جبــر ص   1414رسـيد (جبــران  

ش  1372تصرف يانگ در باغ پيامبر سبب شد كه جبران شناسان اين اثر را اصيل ندانند ( رجوع كنيـد بهجبـران   

 <لازاروس و محبـوبش   >آخـرين اثـر جبـران     1973). در 41فوزي ص  146ـ144يادداشت مويد شيرازي ص 

رت عيسي و زنده كردن لازاروس شروع چاپ شد كه نمايشنامه اي است نمادين در يك پرده كه با معجزة حض

مي شود و با اشتياق او به مصلوب شدن و تلاش براي يافتن روح گمشده و سپس ملاقـات او بـا همـزادش پايـان     

ش همان پيشـگفتار ص   1379جبران  40فوزي ص  51ـ23 10ـ  8ش مقدمة نيكبخت ص  1376مي يابد (جبران 
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جميل جبر جبران خليل  1403/1983هجري : المضمون و صورة التعبير ] بيروت [ منابع : عبدالكريم اشتر النثر الم

جبـران خليـل    1983همو جبران في عصره و آثار الادبيـة و الفنيـة بيـروت     1981جبران في حياته العاصفة بيروت 

رسائل جبران الـي  ش همو الشعلة الزرقاء ( 1372جبران پيامبر و باغ پيامبر برگردان جعفر مويد شيرازي ] شيراز [ 

همـو لازاروس و بـاغ پيـامبر ترجمـة      1979ميزيادة ) ] به اهتمام [ سلمي حفار كزبـري و سـهيل بشـروئي دمشـق     

ش همو المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران : العربية تقديم جميل جبـر   1376محسن نيكبخت تهران 

خليل جبـران : المعربـة عـن الانكليزيـة تقـديم جميـل        الف همو المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران 1414بيروت 

ب همو نامه هاي عاشقانه يك پيامبر: مجموعة نامه هاي جبران خليل جبران بـه مـاري هسـكل     1414جبر بيروت 

ش حسـن   1379گردآوري و اقتباس آزاد پائولوكوئليو برگردان آرش حجازي تهران  1908ـ 1924بين سالهاي 

 1987كاظم حطيط اعلام و رواد في الادب العربي بيـروت   1405/1985المهجر قطر  جادحسن الادب العربي في

ب غسـان خالـد    1983الـف همـو رسـائل جبـران التائهـة بيـروت        1983رياض حنين احاديث عن جبران بيروت 

ب مـارون عبـود ادب العـرب     1983الف همو جبران في شخصيته و ادبه بيـروت   1983جبران الفيلسوف بيروت 

ناهـده فـوزي جبـران در آينـه :      1989فوزي عطوي جبران خليل جبران عبقـري مـن لبنـان بيـروت      1960 بيروت

عيسـي نـاعوري ادب    1992ش يوحنا قمير جبران في الميـزان بيـروت    1383همراه بانگاهي به كتاب پيامبر كرج 

  1985يروت ادبه فنه بميخائيل نعيمه جبران خليل جبران : حياته موته  1959المهجر قاهره 
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   جبران  خليل  جبران  از نگاه  عشق

دانـد و   مـي   پيونـد زناشـويي    را تنها استحكام  عشق  وي  كه  است  اين  جبران  هاي ديدگاه  از جمله        

 قـرار گيـرد    و مرد مود توجـه   زن  بين  و محبت  عشق  تنها عامل  بايستي  در امر ازدواج  كه  معتقد است  اساس  براين

  گويد: مي  چيز ديگر. جبران  نه

  كـه   اسـت   و محبتـي   عشـق   بـه   ، بلكه مرد نيست  و بردباري  ، كرم مجد و شرف  به  زن  سعادت  كه  دانستم«    

عضـو    و مـرد را همچـون    ريـزد و زن  مـرد مـي    را در قلـب   زن  زنـد و عواطـف   مرد پيوند مـي   روح  را به  زن  روح

  »دهد. قرار مي  در كالبد زندگي  واحدي

  متنـوع   شـود، عشـق   مـي   جـاري   عاشـق   هاي در رگ  خون  همراه  به  كه  است  همانند شهدي  جبراني  عشق    

. افكـار   التـاؤير اسـت    وحدت  ولي  متعدد الاشكال  جبراني  شود، عشق مي  متجلي  گوناگون  هاي و در حالت  است

  شود: مي  جاري  وي  در قلم  ، اينچنين عشق  يبا تجل  در ارتباط  جبران  و عاطفي  عشقي

  خـاكي   در عـالم   آيد امـا تـاؤير آن   فرود مي  از آسمان  مختلف  اشكال  به  پرتو عشق  ! اگرچه من  محبوب«    

  از آسـمان   كـه   اسـت   و اخگري  شعله  همان  كند، عشق مي  را روشن  انسان  دل  كه  است  نوري  ، عشق است  يكسان

  و بشـريت   در نهـاد انسـان    عناصـر عشـق    هـا بزدايـد، زيـرا تمـام     انسان  را از جان  و پليدي  كند تا تيرگي مي  طهبو

  .» است  مشترك

اميـد    شـكل   نيـز بـه    و گـاهي   عـدل   صـورت   به  خرد، زماني  در قالب  ، گاه در افكار جبران  عشق  تجلي  پس   

معتقـد    يـا خيـر، جبـران     اسـت   اختيـار انسـان    آيد، آيا به وجود مي  به  هچگون  عشق  اما اينكه   شود. مي  متجلي

شـود در   متبلـور مـي    در وجـود انسـان    كـه   اسـت   حـق   حضـرت   خاصـه   خداوند و با الهام  تنها با اراده  : عشق است

  تبيـين   ، طـوري  جبـران   شهدر اندي  آن  و پيدايش  عشق ندارد.  رابطه  در اين  دخالتي  گونه هيچ  خود انسان  كه حالي

  اتفـاق   آيد. اگـر ايـن   وجود مي  ديدار به  نخست  لحظه  در همان  عشق  ، بلكه نيست  دخيل  در آن  زمان  شود كه مي

  : است  روحي  تفاهم  زاده  عشق  نخواهد افتاد، چراكه  اتفاقي  هرگز چنين  زمان  نيفتد، با گذشت
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آيـد.   مسـتمر پديـد مـي     و همراهـي   طـولاني   از همزيسـتي   ، پـس  پندارند عشق يم  كه  اند، آنان نادان  چه«    

ايجـاد نگـردد، بـا      لحظـه   ، اگر در يـك  تفاهم  و اين  است  روح  تفاهم  ، حاصل حقيقي  عشق  كه  است  آن  حقيقت

  »وجود نخواهد آمد.  ها نيز به ها و نسل گذر سال

  گويد: ديگر نيز مي  در جاي    

  »كند. رويد و رشد مي ها مي فصل  ياري  بدون  كه  است  يي تنها شكوفه  قعش«    

  كـرد. او معتقـد اسـت     تـلاش   آن  جـاودانگي   بـراي   بايسـتي   عشق  وجود آمدن  از به  پس  اعتقاد جبران  به    

  شود.  وشو داده شست  چشم  با اشك  ماند كه مي  و جاودان  پاك  عشقي

در   غيـر از عشـق    را چيـزي   ، جـاودانگي  است  عشق  ميوه  و جاودانگي  جاودانگي  ميوه ، گويد عشق او مي    

توانـد   و مـي   مضـر اسـت    عشق  براي  كه  تنها چيزي  جبران  . از ديدگاه است  همانند جاودانگي  يابد، تنها عشق نمي

  : و ترديد است  شود، شك  آن  رفتن  از بين  باعث

  .» است  بزرگ  بس  يد گناهي، ترد عشق  در راه«    

  گويد: پردازد و مي مي  لايتناهي  محدود با عشق  عشق  ميان  تفاوت  به  جبران    

  چيـزي   عشـق   نامحـدود، جـز نفـس     أ امـا عشـق   اسـت   بـر محبـوب    يـافتن   دسـت   محـدود، در پـي    عشق«    

شـود   مـي   قانع  وصال  كند، به مي  ديدار بسنده  به آيد تنها پديد مي  جواني  در دوران  كه  بسا عشقي  خواهد. چه نمي

شـود،   مـي   همـراه   آيد و با اسرار شـبانگاه  پديد مي  نهايت بي  در دامان  كه  كند، اما عشقي رشد مي  سطح  و در اين

  »كند. نمي  چيز سر خم  هيچ  ، در برابر پيشگاه شود و جز در برابر الوهيت نمي  راضي  جاودانگي  جز به

  تـاؤير را در دوران   ايـن   شـود. جبـران   مي  اشاره  انسان  برزندگي  و تاؤير آن  فوايد عشق  به  در آؤار جبران    

  كند: مي  قرار زير تبيين  خود به  زندگي  مختلف

خواهـد    مـن   و مونس  همدم  پيري  هنگام  و به  بازويم  قوت  ، در ميانسالي گر من تهذيب  ، عشق در جواني«    

ــود.   »بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : است  مرگ  مايه  و نبود آن  زندگي  مايه  عشق  جبران  از ديدگاه    
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  هنگـام   ، بـه  بـارديگر متولـد شـدم     گـويي   كـه   شب  در همان  كردم مي  احساس  كه  در حالي  آمدم  بيرون«    

بـار در برابـر     نخسـتين   را براي  مرگ  چهره  بود كه  شبي  ، همان»( شكسته  هاي بال»  داستان  )قهرمان  ديدار با سلمي

  (». از سلمي  جدا شدن  هنگام  )به  ديدم  ديدگانم

  برسـاند، بـه    و كمالات  مقام  بالاترين  را به  تواند انسان مي  كه  است  آزادي  عين  ، عشق جبران  در تفكرات    

  نيستند:  آن  انجام  قادر به  طبيعت  ديگر قوانين  كه  يي گونه

  هـا و نـه   آيين  نه  برد كه فرا مي  بلندي  جايگاه  را به  آدمي  زيرا جان  است  تنها آزادي  ، عشق جهان  ر ايند«    

در     »توانـد بـود.    چيـره   بـرآن   طبيعـت   و نـواميس   قـوانين   يابد و نه  دست  تواند بدان بشر مي  و رسوم  آداب

  ارزش بـي   در برابـر آن   جهـان   هـاي  زيبـايي   تمامي  كه  نظير است بيو   نهايت بي  ، پديداري ،عشق  جبران  اعتقادات

نيـاز   بـي   و جهـان   طبيعـت   هـاي  برخوردار باشد از ديگر زيبايي  الهي  نعمت  از اين  اگر كسي  كه  يي گونه  ، به است

  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود. مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

و   بـا مـال    كـه   . شـيئي  را يـافتم   حـد و نهـايتي   ء بي و شي  نظر كردم  آرميده  طبيعت  سوي  به  لحظه  در آن«    

  نـه   كه  ببرد. چيزي  تواند از بين را نمي  آن  زمستان  اندوه  پاييز و نه  هاي اشك  نه  كه  ، چيزي نيست  خريدني  ؤروت

د و شـو  مـي   در بهار زنده  كه  يافتم  . چيزي است  خود نديده  را به  ايتاليا آن  هاي گردشگاه  و نه  سويس  هاي درياچه

  هيچ  كه  است  الهي  نعمت  يك  عشق  از نظر جبران    .» را يافتم  در آنجا عشق  نشيند. من بار مي  به  در تابستان

  گويد: مي  كه  است  صورت  بدين  آن  آيد. تجلي  فايق  تواند بر آن نمي  نيرويي

توانـد بـر    هرگز نمي  نيرويي  شمرد و هيچ  دسرا مق  خداوند آن  كه  قرار دادم  عشق  براي  معبدي  ام در سينه«   

و   از جهـل   گرفتـه   الهـام   قـوانيني   سلسـله   ، كاهنـان  زمـان   با گذشـت   كه  معتقد است  جبران    »كند.  غلبه  آن

  زن  هـاي  از ديـدگاه   قـوانين   ايـن   وضـع   هنگـام   بـه   تـر اينكـه   انـد. ناپسـنديده   كرده  تدوين  عشق  براي  و ظلم  ناداني

در   انـد كـه   كـرده   تعيـين   عشق  را براي  حضور او مقرراتي  اند و بدون نبرده  يي و بهره  استفاده  عشق  عامل  مهمترين

  گردد: مي  جاري  جبران  با قلم  كه  قرار زير است  به  از آن  يي . پاره است  و عشق  زن  تخريب  در راستاي  حقيقت
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  تغييـر يافـت    زمان  با گذشت  اش و انديشه  كرد... زندگي مي  ها زندگي نگلدر غارها و ج  همچنان  انسان«    

  از آن  مـن   نفـس   كردنـد كـه    وضع  عشق  را براي  قوانيني  ... كاهنان داشت  تاؤير زيادي  دين  عامل  ميان  در اين  كه

كنـد، آنهـا     اطاعت  نيز ناچار است  بيچاره  . زن است  گرفته  الهام  و عبوديت  ، كبر، ظلم از جهل  ، چراكه بيزار است

  كردنـد، بـا زن   مـي   ، وضع است  بسيار حايز اهميت  زن  براي  كه  را در مورد امري  و مقررات  قوانين  اين  كه  زماني

  نزيـرا اي ـ   اسـت   بـري   خداوند از آن  كه دادند، در حالي  آفريدگار نسبت  را به  قوانين  اين  نكردند، سپس  مشورت

  .» است  الهي  عدالت  اجرا در آيد دور از روح  به  هرجا كه  قوانين
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 و ماخذ  منابع    

  تنسـيقها ميخاييـل    علـي   لهـا و اشـرف    ، قـدم  جبـران   لمولفات ' الكامله ' : المجموعه جبران  ، خليل جبران 1    

و   ، سـوم  ، دوم ، جلـد اول 1996  ؤانيـه   ، الطبعـه 1949  يالاول ـ  ، الطبعه لبنان  و النشر، بيروت  ، دارصادر للطباعه نعيمه

  . چهارم

  . م 1910 1909  ، پاريس لبنان  ، بيروت نوفل  ، موسسه جبران  مع  : ذكرياتي ، يوسف الحويك 2    

  . م 1983، تموز )يوليو(  ؤانيه  ، طبعه لبنان  ، بيروت نوفل  ، موسسه الفيلسوف  : جبران خالد، غسان 3    

  ، الطبعـه  لبنـان   ، بيـروت  نوفـل   ( موسسـه  و فنـه   ، ادبـه  ، موتـه  )حياتـه   جبران  خليل  : جبران ، ميخاييل نعيمه 4    

  . م 1985  العاشره
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 جبران خليل جبران و ديانت بهائي  

   

ريكايي است كـه از آثـارش مـي    ژوليت تامپسن از مؤمنين اوليه ي بهائي در غرب بود.او از نقاشان برجسته ي آم

توان به پرتره ي وودرو ويلسن اشاره كرد.سال ها بود كـه ژوليـت بـه همـراه يكـي از دوسـتان هنرمنـدش(ديزي        

زندگي مي كرد.ژوليت و ديزي خانـه ي خـود را بـه محلـي     48پامپلي)در خيابان دهم غربي نيويورك شماره ي 

ن مختلف بدل كرده بودندو در اين ملاقات ها ديانت بهـايي را  معروف براي گردهم آيي افرادي از نژادها و اديا

)جبـران خليـل جبـران *بـه همـراه      51نيز معرفي مي كردند.در آن سوي خيابان كمـي آن طـرف تـر (شـماره ي     

 دوستانش زندگي مي كرد.

خليل هميشه مـي گفـت كـه مـن     "به زودي دوستي نزديكي بين ژوليت و جبران شكل گرفت.ژوليت مي گويد:

لين دوستش در نيويورك بودم.ما دوستان خيلي خيلـي خـوبي بـوديم...او كتـاب هـايش را در اسـتوديويي آن       او

.ژوليـت در  "طرف خيابان مي نوشت.آن گاه مرا صدا مي كرد و مي گفت بيا يك فصل از كتاب را گوش كـن 

ه ي عربـي كـار مـي    او نه فقيـر بـود نـه غني.متوسـط بـود. بـر روي يـك روزنام ـ       "باره ي جبران چنين مي گويد:

كرد.آزاد بود كه بنويسد و نقاشي كند.در سال هاي اول از سلامت جسماني خـوبي برخـوردار بودامـا بعـدها بـه      

سالگي در گذشت.او مي دانست كـه زنـدگي اش خيلـي زود    49خاطر بيماري سرطان بسيار افسرده شده بود.در 

  "پايان مي يابد.

مي كند.بعد ها قسمت هايي از  نوشته جات عربي بهـاء ا الله** را  بـراي او   ژوليت،جبران را با ديانت بهائي آشنا  

شگفت انگيز ترين ادبياتي است كه تاكنون نوشته شده است...هيچ عربي اي به پـاي  "مي خواندجبران مي گويد:

 "عربي بهاءاالله نمي رسد.

ميكنـد.او ميگويـد كـه احسـاس     كمي بعد جبران خود بصورت يك استاد يا مرشد در مي آيدو مريداني پيـدا     

 نمي كندنيازي به ظهور پيامبري باشد.او فكر مي كرد در هر صورت مستقيماًبا خدا در ارتباط است.

  



 ١٦

روزي ژوليت به او خبر مي دهد كه عبدالبهاء***به زودي از اين شهر بازيد ميكند.جبران درخواسـت مـي كنـد    

زود بـه او وقـت مـي دهـد كـه ايـن كـار را انجـام دهـد.او          كه پرتره اي از او بكشدو عبدالبهاء يـك روز صـبح    

همچنين "براي نخستين بار با چهره اي آنچنان نجيب روبه رو گرديدم كه روح قدسي از آن نمايان بود"ميگويد:

انسان بسيار بزرگواري "و نيز مي گويد:"ناديده را ديده ولبريز و سرشار شده است"مي گويد دروجود عبدالبهاء

.او عبدالبهاءرا عاشقانه مي ستود با اين حـال  "ز هر حيث كاملندو عوالمي در روح خود نهفته دارند است.ايشان ا

دريكي از ملاقات ها گفت كه به هر آنچه كه عبدالبهاء تعليم داده معتقد است اما هرگز بـه ديانـت بهـائي اقبـال     

دارد كـه ايـن پيـام بـه وضـوح از آن      نخواهد نمود زيرا او پيام خودش را دارد كه به نـوع بشـر بدهـد و دوسـت     

اوباشد.اما مايل است كاري براي عبدالبهاء انجام دهد... عبدالبهاء خشـنود شـد و گفـت بسـيارخوب بـرو كتـابي       

 اثر خليل جبران همان كتاب بود ****."پسر انسان "براي من بنويس و مسيح معروف.كتاب

هـم وجـود داشـته    "پيـامبر "بـدالبهاءو شـاهكار جبـران    آيا بدين ترتيب مي توان نتيجه گرفت كه ارتبـاطي بـين ع  

وجود داشته باشد ولـي او [جبران]بـه   "پيامبر"من فكر نمي كنم ارتباطي بين عبدالبهاء و"است؟ژوليت مي گويد :

بوده است.او با قطعيت بـه مـن گفـت كـه      گفت وقتي  كتاب پسر انسان را مي نوشته دائماًبه فكر عبدالبهاء من

 تأثير عبدالبهاءبوده است*****.تحت "پسر انسان"

ژوليت به ياد مي آورد كه سال ها بعد يك شب،وقتي كه فيلم عبدالبهاءدر مركز بهايي پخش مي شد جبـران در  

كنار او در رديف جلو نشسته بود.با ديدن اين فيلم  خاطره ي عبدالبهاء بار ديگر براي او زنده مي شـود و شـروع   

رخواست كرديم كـه آن شـب بـراي مـا چنـد كلمـه حـرف بزنـد .وقتـي زمـانش           ما از او د"به گريستن مي كند.

 فرارسيد خودش را كنترل كرد و به روي

سن رفت. در حالي كه هنوز گريه مي كرد گفت:من اعلام مي كـنم كـه عبـدالبهاءمظهر خداونـد اسـت در ايـن       

سـت چيـزي بگويـد.پايين آمـد،كنار     عصر.البته او اشتباه برداشت كرده بودولي...او گريه ميكرد و ديگر نمي توان

من نشست.گريست و گريست و گريست.آن فيلم او را به گذشته باز گردانده بود.او دستان مرا گرفـت و گفـت   

 تو دري راامشب بروي من گشوده اي.سپس سالن را ترك كرد.
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كه ژوليـت بـه سـفر    جبران در سال هاي آخر حياتش به علت ابتلا به بيماري سرطان بسيار رنجور شده بود.زماني 

رفته بود او به شدت مريض بود.هنگامي كـه بازگشـت جبـران از او درخواسـت كـرد كـه هـر روز بـه ديـدن او          

برود.او ملازم بستر بود و اين آخرين روزهاي زنـدگي اش بـود.در ايـن روزهـا او داسـتان زنـدگي اش را بـراي        

را روي شانه ي من مـي گذاشـت و فقـط     اين روزهاي آخر او سرش"ژوليت تعريف مي كرد.ژوليت مي گويد:

مي گريست.او هيچ وقت نمي گفت كه دارد مي ميرد.او هيچ نمي گفت به جز يك چيز:مي خـواهم هـر چـه را    

يك روز به ژوليت گفتـه بـود كـه مـي     "كه مي توانم در اختيارت قرار دهم.تا جايي كه مي توانم.پس هر روز بيا

حول محور عبدالبهاء و سخنراني هاي معاصـر او باشد.متأسـفانه او   خواهد كتاب ديگري بنويسد كه موضوع اش 

 قبل از اينكه اين كتاب را بنويسد در گذشت و در بوستون به خاك سپرده شد.

 )بعضي او را پيامبر لبنان خوانده اند.1883-1931جبران خليل جبران شاعر،نويسنده و نقاش لبناني(  *

  ** بهاءاالله پيامبر ديانت بهائي

 بدالبهاء جانشين بهاءاالله و مبين آثار او*** ع

توسط انتشارات نيك فرجام به چاپ رسـيده و اكنـون    مسيح فرزند انسان****اين كتاب در ايران تحت عنوان 

 در بازار موجود است.

صـورت گرفتـه و كتـاب پيـامبر مربـوط بـه        1912*****با توجه به اين كه ملاقات جبران با عبـدالبهاءدر سـال   

ي باشد و با توجه به شباهت مضامين و نثر اين كتاب بـه آثـار بهـائي احتمـال تـأثير پـذيري جبـران از        م1923سال

 ديانت بهائي در نگارش اين كتاب را نمي توان منتفي دانست.

 در نگازش اين مقاله از منابع زير (به صورت ترجمه و تلخيص)استفاده شده است:

http://en.wikipedia.org/wiki/Khalil_Gibran 

http://www.sarwal.org/BahArt/Kahlil%20Gibran.htm 

library.com/histories/juliet.gibran.html-aihttp://bah 

abdulbaha.html-http://www.bahaindex.com/documents/Mothers_Stories/index 

p://arash1919.persianblog.ir/htt  
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  كنـد.   آواز روحـش را در قفـس اسـير مـي     سـنجد، پرنـده خـوش    كس كه رفتارش را با موازين اخـلاق مـي   و آن

تواند آنرا بـاز كنـد و هـم ببنـدد، هنـوز خانـه روحـش را         كس كه عبادت برايش يك پنجره است كه هم مي آن

  ايش بــه پهنــايي از يــك بامــداد تــا بامــداد ديگــر گســترده اســت.  هــ اي كــه پنجــره زيــارت نكــرده اســت، خانــه

خواهيد خدا را بشناسيد، به حل هزار معما نپردازيد، بلكه در اطراف خود نظـر كنيـد و او راببينيـد كـه بـا       اگر مي

هـاي   زند و دسـتهاي خـود را در شـاخه    كودكان شما سرگرم بازي است. او را خواهيد ديد كه در گلها لبخند مي

  "دهد. ختان براي شما تكان ميدر
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   نقا شي هاي جبران خليل جبران
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  مهر از نگاه جبران

  باشد. اگر چه راهش دشوار و ناهموا هنگامي كه مهر شما را فرا مي خواند، از پي اش برويد ،

  و چون بالهايش شما را در بر مي گيرند ، وا بدهيد

  در ميان پرهايش نهفته باشد و شما را زخم برسانداگر چه شمشيري 

  چون با شما سخن مي گويد او را باور كنيد

  اگر چه صدايش روياهاي شما را بر هم زند، چندان كه باد شما باغ را ويران مي كند

  زيرا مهر در همان دمي كه تاج بر سر شما مي گارد، شما را مصلوب مي كند همچنان كه  

  ي كندمي پروراند، هرس م

  كه در آفتاب مي لرزند همچنان كه از قامت شما بالا مي رود و نازك ترين شاخه ها تان را

  نوازش مي كند

  شما را مانند بافه هاي جو در بر مي گيرد

  شما را مي كوبد تا برهنه كند

  شما را مي بيزد تا از خس جدا سازد

  شما را مي سايد تا سفبد كند

  شما را مي ورزد تا نرم شويد

  ، بر خوان مقدس خداوندآنگاه شما را به آتش مقدس خود مي سپارد تا نان مقدس شويد و

  مهر چيزي نمي دهد مگر خود را، و چيزي نمي گيرد مگر خود را  

  مهر تصرف نمي كند و به تصرف در نمي آيد

  زيرا كه مهر بر پايه ي مهر پايدار است

  »من در دل خدا هستم«بگوييد» خدا در دل من است«هنگاميكه مهر مي ورزيد مگوييد

    مهر خواهشي جز اين ندارد كه خود را تمام سازد

 


